
ھا لام االلهس (ادانشگاه الزهر »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي   )ع
  139-107، صص37، پياپي1397، بهار1سال پانزدهم، شماره

  
  

DOI: 10.22051/tqh.2018.17979.1837 
  

  تدريجي، مشروط و تمهيديناسي نسخ معناش
  االله معرفتاز منظر آيت
   

 1فاطمه احمدي نژاد

 2سيد عبدالرسول حسيني زاده

   3محمود ابوترابي
  18/8/1396تاريخ دريافت:
 7/11/1396تاريخ تصويب:

  چكيده
صر، علامه معرفت از قرآن سته معا صطلاحاتي پژوهان برج ضع ا با و

شروط«همچون  سخ م سخ تمهيدي«، »ن سخ تدريجي«و » ن ، به دنبال »ن
برطرف كردن شـــبهات پيرامون نســـخ در قرآن و بســـتن راه طعنه به 

                                                 
 دانشجوي دكتري تفسير تطبيقي، دانشگاه علوم و معارف قرآن، دانشكده تفسير و معارف قرآن  .1

fahmadi6865@gmail.com  
ه (نويســند اســتاديار گروه علوم قرآن، دانشــگاه علوم و معارف قرآن، دانشــكده تفســير و معارف قرآن .2

  hosseiny43@yahoo.com                        مسئول) 
 استاديار گروه علوم قرآن، دانشگاه علوم و معارف قرآن، دانشكده تفسير و معارف قرآن .3

jannat_ein@yahoo.com  



 االله معرفتمعناشناسي نسخ تدريجي، مشروط و تمهيدي از منظر آيت   108

ــــت. امـا  اين نظريـه در اواخر عمر  ازآنجـاكـهقرآن عزيز بوده اس
يشتر آن ب شريفشان مطرح شد و فرصت كافي براي پرداختن و تحليل

شت، ابهاماتي در آن به وجود آمد كه موجب خلط و عدم  وجود ندا
ــتار با بررســي بيانات  ــه اصــطلاح گرديد. در اين نوش تفكيك اين س

، هاآنايشــان در رابطه با اين ســه نســخ و كاوش در برخي مصــاديق 
صل آمد كه  شروط«حا سخ م شرايط »ن ، تغيير تدريجي حكم با تغيير 

ش شت  ست كه با برگ ست؛ مانند ا سابق، حكم هم قابل اعاده ا رايط 
آيات صـــفح و قتال، يا آيات عدد رزمندگان كه تغيير حكم با تغيير 
سابق قابل  شرايط  شت  سابق با برگ صورت گرفته و حكم  شرايط 

، تغيير تدريجي حكمي است كه مقدمه و »نسخ تمهيدي«اعاده است. 
ست، مانند زدن ز شوز، تمهيدي براي رفع كامل آن بوده ا نان هنگام ن

ـــخ برده حل نس كه حكم يا مرا قدمه هاآنداري،  ـــخ م اي براي نس
ست.  هاآنتدريجي  س» تدريجيت«، بنابراينبوده ا شتراك ن خ نقطه ا

صــادق  هاآنبر هر دو » نســخ تدريجي«مشــروط و تمهيدي اســت و 
ـــت؛ ولي لحاظ ـــرايط و تمهيدي بودن، مرز اس هاي مختلفِ تغيير ش

جدا مي هاآن يك را  باحث علامه معرفت از  عدم تمركز م ند.  ك
برخي محققان از ســـوي  جانبههمهو غير  قيردقيغطرف و برداشـــت 

  .ديگر، موجب شده مقصد اين مقاله نو تلقي شود
  

سخ تمهيدي، هاي كليدي: واژه شروط، ن سخ م سخ تدريجي، ن ن
  . علامه معرفت
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  مقدمه
 علوم قرآن و تفسير بوده است. در اصطلاح برانگيزبحثاز مسائل كهن و » نسخ«بحث 

سخ مي سابق را ن صگفتند؛ اعم از اينكه تنها قديم، هرگونه تغيير در حكم  تقييدي  و صيتخ
ـــابق به وجود آورد و يا ابهام آن را برطرف نمايد و يا آن را كامل بردارد. در  در حكم س

سابق گفته مي سشوداصطلاح جديد، نسخ به فسخ و محو كامل حكم  ت ؛ به همين جهت ا
كه برخي دانشمندان، آيات منسوخه در قرآن را محدود و بسيار كم دانسته و يا اساساً منكر 

   وجود نسخ اصطلاحي در قرآن هستند.
ازجمله اين دانشــمندان معاصــر، علامه محمدهادي معرفت اســت كه در آغاز، از ميان 

شده، تنها كمتآيه 200بيش از  سخ آن  ست اي كه  ادعاي ن سته ا سوخ دان ر از ده مورد را من
فت، يدي 316-299،ص2،ج1415(معر جد ـــع اصـــطلاحات  با وض )، ولي در اواخر عمر 

ــــروط«هـمـچـون  ــــخ مش  »تــدريـجـي«و  »تـمـهـيــدي«)، 265،ص1381(مـعـرفــت،» نس
ـــته و 76-50،ص1383؛ معرفت،151،ص1423(معرفت، )، راه طعنه بر اين كتاب عزيز را بس

ـــت؛ اما از يك طرف به نظر  ـــده اس ـــوخ در قرآن را منكر ش به طور كلي وجود آيات منس
صورت نگرفته؛ و از طرف ديگر مي شروط و تمهيدي  سخ م رسد مرزبندي دقيقي ميان دو ن

برد و آن را بر هر دو نسخ مشروط و تمهيدي عنوان ينام م» نسخ تدريجي«علامه معرفت از 
ــتار پيشــرو به دنبال مفهوم حقيقي و دقيقي از نســخ تدريجي از منظر علامه مي كند؛ لذا نوش

  طلبد.معرفت است كه تحليل مفهومي و مصداقي دو نسخ مشروط و تمهيدي را مي
  

  پيشينه پژوهش .1
از سوي علامه معرفت، شاگردان  پس از طرح نظريه نسخ مشروط، تمهيدي و تدريجي

سخ برآمده و مقالاتي را  ساير محققان علوم قرآني در پي تبيين اين نوع ن شان و   بارهنيراداي
 ته رضــايينوشــ» نســخ مشــروط از منظر اســتاد معرفت«به نگارش درآوردند. از جمله مقاله 

  ).212،ص5،ج1392اصفهاني (
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ــخ و د ها و تاريخچه و موافقان و مخالفان يدگاهوي در اين مقاله پس از بيان مفهوم نس
صاديق قرآني آن مي شروط و برخي م سخ م سخ از جمله ن سام ن سخ آن، به اق پردازد. وي ن

شرايط مي سابق با تغيير  شروط را تغيير حكم  سم سابق، حكم من شرايط  وخ داند كه با اعاده 
شروط، تمهيدي و ت سخ م سه نوع ن شان  ست. در واقع، اي شت ا  دريجي را به يكقابل بازگ

ويند؛ گاند كه چون رفع و اعاده حكم به شرايط وابسته است، به آن مشروط ميمعني دانسته
سنت يا حكم در چند مرحله اقدام كند و با  شتن يك  شارع براي بردا ست  و چون ممكن ا

  ويند. گفراهم آوردن مقدماتي، حكم جديد را بيان كند، به آن نسخ تدريجي و تمهيدي مي
سخ در قرآن از ديدگاه آيت«مقاله  سلطاني رناني كه تلاش » االله معرفتن نوشته مهدي 

سي قرار گيرد؛ اما تنها به  سخ در قرآن در بينش علامه معرفت مورد برر سأله ن شده در آن م
ـــخ از زبان خود آيتذكر تعاريف و تبيين و مثال ـــدهاي اين نوع نس ـــنده ش ه االله معرفت بس

  ). 88ص،36ش،1386است(سلطاني رناني،
ستاد معرفت و نسخ قرآن به قرآن«مقاله  سيدمهدي علمي حسيني كه به تبيي» ا ن نوشته 

اعتقاد به آيات منسوخ در قرآن و انكار نسخ در قرآن دو ديدگاه علامه معرفت در خصوص
ست. البته اين نكته  شروط و تمهيدي را فقط از زبان علامه گزارش كرده ا سخ م پرداخته و ن

شروط نيز اطلاق نمودهيادآوري نموده را سخ م سخ تدريجي را بر ن ستاد، عنوان ن ند ااند كه ا
  ). 706-705ص،3ج،1387(علمي حسيني، 

ــام آن در آيات قرآن«چنين مقاله هم ــته محمدفاكر ميبدي؛ » بررســي نســخ و اقس نوش
م نسخ وده، تعريف دو قسايشان در اين مقاله، افزون بر بيان اقسام نسخ كه از قديم متداول ب

االله معرفت گزارش كرده و نسخ تدريجي را نام ديگر نسخ مشروط و تمهيدي را نيز از آيت
  ) 64-33ص،7،ش1390تمهيدي ذكر نموده است. (فاكر، 

ـــخحكمت «قاله م ـــت»هاي قرآني از ديدگاه علامه طباطبايي و علامه معرفتنس ه ، نوش
شروط را به عنوان ديدگاه  سخ م سندگان اين مقاله تنها ن شكار؛ نوي حامد معرفت و زهرا مير
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ياد كرده فت  مه معر يد علا به دو اصـــطلاح ديگر ننموده جد ند (و اشــــاره  فتا و  معر
  ).21-5، ص8ش ،1394ميرشكار،

 بارهنيراد در بيشتر آثار ياد شده، به ذكر تعاريف و توضيحاتي كه خود علامه معرفت
شده و گفته سنده  شايد  نوعاًاند، ب ست.  شده ا صاديق قرآني جديدي براي آن ذكر ن حتي م

ترين اثر در اين خصــوص را مقاله دكتر رضــايي اصــفهاني دانســت؛ البته در اين بتوان كامل
سخ  شده و لذا جايگاه ن سخ مشروط ارجاع داده  سخ تمهيدي و تدريجي به ن مقاله، دو نوع ن

ست. همتدريجي  شده ا سخ، يك ازآنجاكهچنين و تمهيدي به خوبي روشن ن سه نوع ن  اين 
حقيقت با ســه نام و دو لحاظ مختلف دانســته شــده، برخي مصــاديق نســخ تمهيدي در ذيل 

  مصاديق نسخ مشروط مورد بررسي قرار گرفته است.
ــي دقيق ــرو به دنبال بررس ــخ از منظر آمقاله پيش ــه نوع نس االله تيتري از جايگاه اين س

صـــاديق ، در پرتو مهاآناز يكديگر و ايجاد مرزبندي و ارتباط بين  هاآنمعرفت و تفكيك 
  ذكر خواهد شد. هاآنقرآني است كه براي 

  
  نسخ و حقيقت آن از منظر علامه معرفت .2

ـــخ«  ،1414 منظور،؛ ابن801ص،1412در لغت در معاني ازاله، نقل، ابطال (راغب، »نس
 ش،1367 اثيرجزري،) تغيير، تبديل، تحويل (ابن603-602ص،2جتا،بي؛ فيومي، 61ص،3ج
ـــتر مورد اتفاق علماء بوده و در واقع ) و...47ص،6ج ـــت؛ اما آنچه كه بيش به كار رفته اس

؛ 17ج،1357بازگشــت ســاير معاني به آنهاســت، نســخ در معني ازاله و نقل اســت. (نحاس، 
؛ خوئي، 801ص،1412؛ راغــب،378ص،1ج،1412؛ طبري، 201ص،4ج،1410فراهيــدي، 

  ) 71ص،2جتا،؛ زرقاني، بي275صتا،بي
صحابه رسول خدا (ص) و مسلمانان دوره زاله ا«هاي بعد، بيشتر در معني نسخ در ميان 

ستعمال مي» و از بين بردن ستثناء و تبصرها ي بر اشده و به مخصص، مقيد، مبين و هر آنچه ا
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ـــخ ميكليات و عموميات  ـــد، نس گفتند؛ زيرا اينها در واقع حكم را تغيير داده و از بين باش
  )99،ص1383؛ معرفت،7-6، ص1414ودي،؛ مطر275صتا،بردند. (خوئي، بيمي

سخ در نظر  طفي (مص» شد.هرگونه تغييري بود كه بر برخي احكام عارض مي« هاآنن
ـــمندان ب73ص،1ج،1408زيد، ـــخه دنبال معناي دقيق) پس از آن رفته رفته دانش  تري از نس

ـــخ بيان كردند؛ اما 11-8ص،1414برآمده (مطرودي،   ازآنجاكه) و تعاريف مختلفي از نس
ـــر تعريف ـــمندان معاص ـــكال و جامع و مانع نبودند، دانش هاي اين تعاريف نيز خالي از اش

  ديگري از نسخ ارائه دادند.  
ست:  سخ، عبا«از جمله علامه معرفت كه معتقد ا سابقي ن شتن قانون  ست از بردا رت ا

 كه اجتماع آن دو با هم ذاتاًكه به ظاهر اقتضــاي دوام دارد، به وســيله قانون بعدي، به طوري
  ) 274ص،2ج،1415(معرفت، » يا به دليلي خاص از جمله اجماع و نص صريح ممكن نباشد.

شمندان  سخ، اين حقيقت مورد اتفاق دان ران گو پژوهشبا وجود اختلاف در تعريف ن
اين حوزه است كه نسخ در حقيقت دفع است، نه رفع؛ يعني در حقيقت و عالم ثبوت، نسخ 
اصـطلاحي وجود ندارد؛ زيرا همه چيز بر خدا آشـكار و هويدا اسـت، منتهي در عالم اثبات 
شده و در تعريف آن، رفع  صطلاح  سخ ا ست، ن شيده ا ست و بر بندگان پو كه عالم ظاهر ا

صورت نميحكم مصطلح گر پذيرد و همه چيز ديده است؛ حال آنكه در عالم واقع نسخي 
  از ابتدا مشخص و مسير آن مدون است كه بنابر مصالحي بر بندگان پوشيده است. 

كند؛ زيرا نســـخ تعبير مي» نســـخ ظاهري«اين همان اســـت كه علامه معرفت از آن به 
ي از وجود داشته باشد و حاك حقيقي آن است كه ميان حكم سابق و حكم لاحق تنافي كلي

صرف گرديده  سابق به طور كلي من شريع كننده تجديد نظر كرده و از حكم  شد كه ت آن با
وگرنه تخصـــيص و تقييد و... خواهد بود؛ حال آنكه نســـخ بدين معنا در شـــريعت پذيرفته 

  )101-100ص،2،ج1415نيست. (معرفت، 
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  نسخ تدريجي از منظر علامه معرفت  .3
ضمن اعتقاد به نسخ تدريجي و حمل آن بر دو نسخ مشروط و تمهيدي،  علامه معرفت

صريحي از آن ارائه نداده اند؛ لذا تبيين نسخ تدريجي، وابسته به تبيين نسخ مشروط  تعريف 
  .شودميو تمهيدي است كه در ادامه به آن پرداخته 

به چيزي » تدريج« به معني نزديك كردن چيزي  ـــورتبهدر لغت   بناي(امرحله ص
) و در 191ص،2جتا،بيآن اســـت.(فيومي، آرامآرام) و گرفتن 268ص،2،ج1414منظور، 

ست از تجزيه عمل مادي يا معنوي به اجزاء متعدد،  صطلاح عام، عبارت ا سببها سبت ح  ن
ــافت بين آغاز و پايان آن و  ــببهمس قدرت عمل كننده آن، كه انتقال به عمل بعدي از  حس

شآن است؛ به طوري ساززمينهآسان كرده و حيث ترتيب طبيعي را  ده كه منجزيت حاصل 
  )12-11ص،1420و ثمره آن آشكار و عمل براي عمل كننده آسان گردد.(حبنكه، 

ي اهاي علامه معرفت است. ايشان با طرح نظريه، از نوآوري»نسخ تدريجي«اصطلاح 
 "جيتدري"نســخ به اصــطلاح نوع ديگر «فرمايند: نو از نوع ديگري از نســخ ياد كرده و مي

)؛ 69،ص1383(معرفت،» گذاشتيم و در واقع نسخ نيست. "مشروط"است و اسم آن را نسخ 
سابق، حكم  شرايطِ  صورت اعاده  ست، با اين قيد كه در  شرايط ا بلكه تغيير حكم با تغيير 

ــابق نيز باز مي ــفح و 69ص،1383معرفت، ؛265ص،1381گردد(معرفت،س )، مانند آيات ص
  ل با مشركان. قتا

اند؛ به اين دايشان آياتى كه برخى احكام را تدريجاً تشريع نموده نيز از همين قبيل مي
ترتيب كه ابتدا با لحنى ملايم حكمى بيان شده، سپس شديد و شديدتر گرديده است. مانند 

شده  شروع  سپس مقاتله با كف39ّ -40(حج:آيات تشريع قتال كه از مرحله اذن در قتال  ار )، 
شده (انفال:  شامل  ساء:6متعدىّ و متجاوز را  گاه كفاّر مجاور و نزديك به حوزه )، آن91؛ ن

) و بالاخره اعلام اسـتيصـال كفاّر و مشـركين صـادر شـده 123اسـلامى را در برگرفته (توبه:
  ) 267ص،1381). (معرفت، 39و5(توبه: است
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ـــان در ادامه مي ـــريع «افزايد: ايش در مطلق احكامى كه تدريجاً و مرحله به مرحله تش
  )267ص ،1381(معرفت، ». ندها نسخ مشروط هستآنگرديده، نسخ مطلق نيست و همه 

سخ  سخ نيز با عنوان ن كنند ياد مي» تمهيدي«از طرفي علامه معرفت از نوع ديگري از ن
سنت سخ و ازاله برخي  شارع مقدس براي ن جاهلي، در ابتدا حكمي هماهنگ هاي غلط كه 

ـــپس عقب جامعه ترخيص كرده، س جامعه را با  عادت غلط در  يان اين  ـــيني كرده و بن نش
شوز 71ص،1383.(معرفت،زديريفروم سئله ن سخ در م ) علامه معرفت پس از بيان اين نوع ن

  ) 151-150ص،1423دانسته است.(معرفت،» نسخ تدريجي«زن، آن را نيز از نوع 
صريح علامه به دست ميبر اين ا سخ بهساس، از بيانات  شان قائل به نوعي ن  آيد كه اي

سخ تدريجي«نام  شخصي براي آن ارائه نداده» ن ستند؛ گرچه تعريف م ر اند؛ اما آن را بر هه
. لذا براي تبيين نسخ تدريجي، بايد به بررسي دو اندكردهدو نسخ مشروط و تمهيدي اطلاق 

شروط و تمهيدي  سخ م با يكديگر را مشخص نمود تا تعريف  هاآنپرداخت و ارتباط نوع ن
  تري از نسخ تدريجي بتوان ارائه داد.روشن

    
  كريم. نسخ مشروط و مصاديق آن در قرآن 3-1

سخ سم از ن سه ق سلمان، همواره  شمندان م سخ آيه و بقاي  -اندي سخ محتوا و آيه، ن ن
ـــخ محتوا و بقاي آيه  اهآنرا مورد توجه قرار داده و در اثبات و يا انكار  -محتواي آن، نس

سخ و ي خود را اقامه ميادله سه نوع ن صر، علامه معرفت پس از بيان اين  كنند. در زمان معا
ــخ به نام اقامه ادله بر ا ــم آخر، از نوع چهارمي از نس ــم اول و پذيرش قس ــخ «نكار دو قس نس

  نويسد: كند و ميياد مي» مشروط
ضافه كه با « ست، با اين ا سخ حكم و بقاي تلاوت) ا سوم (يعني ن صورت  مراد همين 

شود و به اجرا درآيد. در نتيجه دو  سوخ دوباره زنده  شريع نخستين، حكم من شرايط ت اعاده 
سوخ و ناسخ هر يك به شرايط خود بستگي دارند. اين در مقابل صورت سوم است حكم من
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كه نسخ، مطلق بوده و حكم منسوخ براي هميشه قابل اعاده نيست. از نظر ما تنها قسم سوم و 
ــــت ــــم اول مــردود اس ؛ 255ص،1381(مــعــرفــت،». چــهــارم مــعــقــول بــوده و دو قس

  ) 101ص،1383معرفت،
 اين گونه نسخ شايد براي برخي تازگي داشته«نويسد: ميوي در توضيح اين نوع نسخ 

ه نسخ توان دريافت كاند، ميباشد؛ ولي با تأمل در بسياري از آياتي كه منسوخ شمرده شده
ست؛ به اين معنا  هاآن شته ا ستگي دا شرايط خاص همان دوران ب سخ مطلق نبوده؛ بلكه به  ن

رايط منسوخ گرديده و حكمي متناسب با ش كه با تغيير آن شرايط و بهبود وضع، حكم سابق
ـــت و اگر  ـــريع گرديده اس ـــرايط زماني و مكاني پيش آيد، آيات  اناًياحجديد تش همان ش

  )265ص،1381(معرفت،» مربوط از نو قوتّ گرفته و قابل اجراست.
سخ، گاهي به  شان از اين نوع ن شروط«اي سخ م سخ تدريجي«و گاهي به » ن  ردهياد ك» ن

ــريع گرديده را از 69،ص1383(معرفت، ) و مطلق احكامي كه تدريجاً و مرحله به مرحله تش
سخ مشروط مي سخ را به عصر حاضر 267ص،1381(معرفت، داند.نوع ن شان، اين نوع ن ) اي
رَيان داده و مي ــَ ــتوري «گويد: نيز س اين مراحل ممكن اســت امروز هم اتفاق بيفتد و هر دس
  )267ص،1381(معرفت،» ي و مكاني خود حاكم است.متناسب با شرايط زمان

  
  . پيشينه نسخ مشروط3-1-1

هر چند اصطلاح نسخ مشروط از ابداعات علامه معرفت است؛ ولي دانشمندان متقدم 
شته سخ توجه دا شي در به اين معنا از ن وان از اين مطلب با عن» البرهان«اند، به طور مثال زرك

سبب، ياد كرده و معتقد است ا» نسأ« سببي باشد، با از بين رفتن  گر وجوب حكمي به خاطر 
به حكم ديگري تبديل مي باز حكم نيز  باز گردد، حكم اول نيز  ـــبب اول  ـــود و اگر س ش

  گردد. مي
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كُم«وي به آيه  يَهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أنَفُســــَ شاره مي105(مائده:» َ كند كه در مكه و ) ا
سلام و  شده، ولي فرمان جهاد و امرآغاز دعوت ا سلمانان نازل  ضعف م به معروف و  زمان 

نهي از منكر در مدينه و دوران قوت مسـلمانان صـادر شـده و اگر مسـلمانان روزي ضـعيف 
) همچنين ســيوطي در 173ص،2ص،1410گردد. (زركشــي،شــوند، همان حكم اول باز مي

-649ص،1ج،1421كند. (سيوطي،ياد مي» منسأ«كلامي مشابه دارد و از آن با عنوان » الاتقان«
650(  

ــده يا آن را پذيرفته ــخ ش ــمندان متأخر هم افرادي قائل به اين نوع نس ند؛ ااز ميان دانش
ــير القرآني للقرآن«مانند عبدالكريم خطيب در  ــد: مي» تفس تي كه اي معتقدند آياعده«نويس

ستور به تخفيف داده ستند؛ د سيف و قتال ه سخ آيات  سدر حالياند، نا ت. بلكه كه چنين ني
ــأ«ها از قبيل اين ــتند؛ يعني هر امر و حكمي كه امتثالش در وقتي به دليل و علتي كه » نس هس

سپس با انتقال علت آن حكم، خود حكم هم منتقل مي دد گرموجب آن است واجب بوده، 
  ) 125ص،1ج(خطيب، بي تا،» و اين نسخ نيست؛ زيرا نسخ به معني ازاله است.

ندگانو عدد رزم فال:ي آيات  ثال مي66-65(ان يه اول، حكمي بر )را م كه در آ زند 
ــود كه مناســب حال مؤمنين فرض مي در آن موقع بوده كه قوت ايمان و ثبات يقين  هاآنش

ضــعف پيدا شــد و جز  هاآنداشــتند؛ اما زماني كه با وجود كثرت ظاهري مســلمانان، در 
د تخفيف دا هاآناهل حق و ثبات يقين و ايمان نبودند، خداوند حكم را بر  هاآناندكي از 

كافر، حكم را تقليل  با دو  يك مؤمن  به رويارويي  كافر،  با ده  يك نفر مؤمن  و از رويايي 
كند كه طبيعي اســت با برگشــت حال و ) ســپس اضــافه مي126،ص1تا، جبي داد. (خطيب،

ي گردد و هنگامقبل از ضــعف، حكم اول نيز باز مي شــرايط مؤمنين به حالت اولي و حالت
  ) 127ص،1تا، جبي گردد. (خطيب،كه دوباره ضعيف شوند، حكم دوم اجرا مي

چنين صــبحي صــالح پس از بيان افراط برخي مفســران در آيات منســوخه قرآن، از هم
سيف و... مي صفح با آيات  وعي از نسأ و ناينها نسخ نيستند؛ بلكه «نويسد: جمله نسخ آيات 
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ست، هم شده: چنان تأخير بيان تا وقت حاجت ا شاره  سِها«كه در قرآن به اين مطلب ا » أو ننُ
داند كه اكثر آيات منســوخه از قبيل ) لذا هر كســي كه تحقيق در نســخ كرده مي106(بقره:

  ) 269ص،1977صالح،(صبحي» نسأ است.
يَهُّا الَّذِينَ ءَامَ «آيه زندكهوي مثال مي كُمَ ) درآغاز دعوت 105(مائده:» نُواْ عَلَيْكُمْ أنَفُســـــــَ

اسلامي و روي رأفت و رحمت بوده؛ اما زماني كه دعوت اسلامي قوت گرفت، آيات نهي 
ـــرايط مؤمنان و محيط  ـــب حال و ش  هاآناز منكر و قتال نازل گرديد؛ لذا خداوند به تناس

  كند. (پيشين)حكمي صادر مي
شريفه نيز نصرحامد ابوزيد در  خْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ن ـُ«تبيين مفهوم نسخ از آيه  هاما نَـنْســَ ، ...»نْســِ

ها«سه قرائت  ها«، »ننَســـــَ ئها«و » ننُســـــِ سوم كه به معني تأجيلرا نقل و مي» ننُســـــِ  گويد: قرائت 
د، نه به داناســت، قرائتي اســت كه زركشــي به اســتناد آن، نســخ را به معني تأجيل حكم مي

حكمي است كه امرِ «نويسد: )؛ سپس در تعريف آن مي119، ص2014د،معني غايت (ابو زي
بدان به جهت سببي بوده، سپس سبب از بين رفته، مانند امر به صبر و گذشت در هنگام قلتّ 

سخ مي ضعف كه با ايجابِ امر به معروف و نهي از منكر و قتال، ن  شود و  اين در حقيقتو 
  )120، ص2014د،(ابو زي». است» نسأ«نسخ نيست؛ بلكه 

اند، اين نوع نســخ، تازگي ندارد طور كه خود علامه معرفت اشــاره كردههمان بنابراين
حكمي به جهت ســبب و «و از گذشــته تا امروز، مفســران و محققان به اين معنا از نســخ كه 
سابق هم برگردد شرايط، حكم  سأ«، تحت عنوان »شرايطي تغيير كند و با برگشت  توجه » ن

  ارند. داشته و د
ـــد آنچه كه نظريه علامه معرفت را از ديگران متمايز نمودهمنتهي به نظر مي موارد  رس

  ذيل است:
سخ«عنوان دادن  ؛اولاً ست؛ زيرا در اين فرآيند نيز تغيير و رفع حكم » ن به اين فرآيند ا
  كه ديگران آن را در مقابل نسخ و تحت نسأ مطرح كردند؛ گيرد، درحاليصورت مي
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خوب  گذارياست كه با توجه به مفهوم آن، نام» نسخ مشروط«گذاري آن به نام ؛ثانياً
  و قابل قبولي براي آن است؛ 

داند و به تدريجي بودن اين فرآيند توجه مي» نســـخ تدريجي«اين نوع نســـخ را  ؛ثالثاً
شـــود، در نســـخ طور كه حداقل در تشـــريع برخي احكام تدريجيت ديده ميكند. همانمي

نهفته  شــوند، تدريجيتكام از جمله احكامي كه به ســبب تغيير شــرايط متغير ميبرخي اح
  است؛ شاهد آن نيز تدرجّ در رفع و نسخ ظاهري بسياري از آيات قرآن است. 

  
  مصاديق نسخ مشروط. 3-1-2
  آيات صفح و قتال. 3-1-2-1

صفح و چشمعلامه معرفت، روشن شروط را آيات  سخ م شاهد براي ن  پوشي ازترين 
سلام مي شركان و معاندان ا سلام به خصوص در مكه بدان آزار م صدر ا سلمانان  داند كه م

صورت مقابله به  شتند و در  ضعف قرار دا ضع  شدند؛ زيرا آنان در مكه در مو ستور داده  د
رفت؛ لذا در سوره جاثيه كه شصت و پنجمين سوره مكي است مثل، امكان نابودي آنان مي

مَ اللهقُل للَِّّ «فرمايد: مي َّ   ) 14يه:(جاث...» ذِينَ ءَامَنُواْ يَـغْفِرُواْ للَِّذِينَ لاَيَـرْجُونَ أَ
مَ الله«مقصــود از  َّ و  كســاني هســتند كه از عقوبت الهي ترس ندارند» الّذينَ لاَ يَـرْجُونَ أَ

رفاً به صــ هاآنباشــند؛ اما حكم عفو اصــلا توجهي بدان ندارند كه طبيعتاً قابل گذشــت نمي
جهت ضعف مسلمانان در مكه داده شد و زماني كه جامعه اسلامي شوكت و قدرت خود را 

ــد:  ــادر ش نََّـهُمْ ظلُِمُوا«يافت، اذن به قتال ص ِ ــتور  )39(حج:..» أذُِنَ للَِّذِينَ يُـقَاتَـلُونَ  ــپس دس س
ا النَّبىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ الْقِتَ «آمد: مقاتله يَهُّ  عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ  فَمَنِ اعْتَدَى« )،65(انفال:...» الِ َ

وُهُم«)، 194(بقره:» عَلَيْكُم عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى تمامي  كه )5ه:(توب» فَاقـْتلُُواْ الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدتمُّ
  هاي مدني است. اين آيات در سوره
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فَحُ «تدا دستور گذشت آمد: همچنين در رويارويي با يهود مدينه، اب  واْ حَتىَ فَاعْفُواْ وَ اصـــْ
مَْرهِ ِ  ُ تِْىَ اللهَّ هاي يهود پيرامون كه اسلام و مسلمانان قوي شدند و توطئه) تا اين109(بقره:..» َ

مدينه گســترش يافت كه حكم جنگ با آنان صــادر گشــت تا خفّت جزيه دادن را بپذيرند: 
  ) 266-265ص،1381) (معرفت،29(توبه:» ةَ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُونيُـعْطوُاْ الجِْزْيَ  حَتىَ «

شرايط خاص زماني و مكاني خويش  علامه معتقد است نسخ در اين آيات، مربوط به 
اســت و اينها در واقع نســخ نيســتند؛ بلكه يك ســري احكام متعددي هســتند كه هر يك به 

شان مي ستگي دارد. اي شمگويد تغييشرايط خاص خود ب سخ  شرايط، ن رده ر حكم با تغيير 
ــــت. نمي يده اس جب تغيير حكم گرد كه مو ــــت  كه اين تغيير موضـــوع اس ـــود؛ بل ش

شريع نموده نيز 103-102ص،1383(معرفت، ) علامه، آياتي را كه برخي احكام را تدريجا ت
 و داند؛ به اين ترتيب كه ابتدا با لحني ملايم حكمي بيان شده، سپس شديداز همين قبيل مي

  ) 267ص،1381شديدتر گرديده است؛ مانند آيات تشريع قتال. (معرفت،
ست؛ گاهي مربوط به خود مؤمنان و  سم ا صفح و قتال در قرآن كريم بر چند ق آيات 
ــلمانان اســت كه از بحث ما خارج اســت، گاهي مربوط به اهل كتاب و گاهي مربوط و  مس

  گيرد.قرار مينسبت به مشركان است كه دو قسم اخير مورد بررسي 
  
  آيات صفح و قتال با اهل كتاب )الف

ـــياري از اهل كتاب، با اين ـــتند؛ ولي از هر بس كه به حقانيت پيامبر(ص) اعتراف داش
رويدند؛ گكردند و نه تنها خود به آئين اسلام نميفرصتي براي تضعيف مسلمانان استفاده مي

سعي داشتند تا مؤمنان را نيز از  ايمانشان به آئين الهي اسلام بازدارند بلكه از روي حسادت، 
وَدَّ كَثِيرٌ « ي) كه آيه شــريفه388،ص1ج،1412؛ طبري،353ص،1ج،1372(ن. ك طبرســي،

هِم مِّن بَـعْدِ مَا  نْ عِندِ أنَفُســـــِ دًا مِّ نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَـرُدُّونَكُم مِّن بَـعْدِ إِيماَنِكُمْ كُفَّاراً حَســـــَ َ ت ـَمِّ مُ لهَُ  بَينَّ
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فَحُواْ حَتىَ  مَْرهِِ  إِنَّ اللهََّ عَلىَ  الحَْقُّ  فَاعْفُواْ وَ اصـــْ ِ  ُ تِْىَ اللهَّ ىءٍ قَدِيركُ   َ ) فرود آمد 109(بقره:» لِّ شـــَ
  اذيت اهل كتاب، عفو و گذشت كنند.هاي انحرافي و دستور داد در برابر تلاش هاآنو به 

مَْرهِِ  حَتىَ «جمله  ِ  ُ تِْىَ اللهَّ قَاتلُِواْ  «و دلالت برخي روايات بر نســـخ اين آيه توســـط آيه» َ
ولهُُ وَ لاَيَدِي ُ وَ رَســــــــــُ لْيَوْمِ الاَخِرِ وَ لاَيحَُرّمُِونَ مَا حَرَّمَ اللهَّ ِ للهَِّ وَ لاَ ِ ونَ دِينَ الحَْقِّ مِنَ نُ الَّذِينَ لاَيُـؤْمِنُونَ 

فَاقـْتلُُواْ الْمُشْركِِينَ «) و يا آيه 29(توبه:» الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون يُـعْطوُاْ  الَّذِينَ أوُتوُاْ الْكِتَابَ حَتىَ 
وُهُم دتمُّ ثُ وَجـــَ به» حَيـــْ ـــي، ) 5:(تو ـــيوطي، 354، ص1، ج1372(ر.ك: طبرس ، 1، ج1404؛ س

ــمندان علوم قرآن اين آيه را منســوخه بدانند. 107ص ــران و دانش )، موجب شــد برخي مفس
، 1، ج1417؛ طباطبايي، 652ص، 3، ج1420؛ فخر رازي،  21، ص1406 (ن.ك: ابن حزم،

  )257ص
در برابر برخي از مفســران و دانشــمندان علوم قرآن، به دلايل مختلفي از جمله موقت 

؛ 357-356، ص1، ج1415بودن حكم منسوخ، نسخ در آن را نپذيرفته اند. (ن.ك: آلوسي، 
ـــخ اين 399ص ،1، ج1374؛ مكارم، 288-286تا، صخوئي، بي ) علامه معرفت در ابتدا نس

ـــتند )؛ اما پس از طرح 318و  313-311، ص2، ج1415(معرفت، آيه را صـــحيح مي دانس
و تدريجي، رويارويي مســلمانان با يهود مدينه را از مصــاديق اين نوع  نظريه نســخ مشــروط

 ،نســخ دانســته كه ابتدا دســتور گذشــت آمد؛ ولي در عين حال مشــخص نمود اين گذشــت
مَْرهِِ  حَتىَ «موقت است:  ِ  ُ تِْىَ اللهَّ وطئه هاي ، ولي پس از قدرت يافتن اسلام و توسعه يافتن ت»َ

يهود پيرامون مدينه، دســتور جنگ با آنان صــادر گشــت تا زماني كه خفّت جزيه دادن را 
  ». يُـعْطوُاْ الجِْزْيةََ عَن يَدٍ وَ هُمْ صَاغِرُون حَتىَ «بپذيرند: 

مه مي دهد اينگونه آيات را به عنوان نسخ مشروط مطرح ساختيم بدين جهت ايشان ادا
كه آيات منســـوخه، مربوط به شـــرايط مكاني و زماني خويش اســـت و چنانچه در مكان يا 
زمان خاصيّ آنگونه شرايط پيش آيد، آيات صفح قوت يافته و حاكم خواهد بود. (معرفت، 

  )  267-265، ص1381
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  آيات صفح و قتال با مشركان )ب
و  نبي اكرم هاآنهاي مكي وجود دارد كه در مفسران معتقدند آيات بسياري در سوره

 :د آياتشدند؛ مانن هاآنمسلمانان مأمور به عفو و گذشت نسبت به مشركان و صبر در برابر 
ـــي، 62، ص1406؛ ابن حزم، 85ص،29ج،1412(ن.ك: طبري،  10مزمل: ج  ،1372؛ طبرس

ــري،  17طــارق:)، 571ص10 ــب ــن96ص،20ج،1412(ن.ك: ط ؛ 65ص ،1406 حــزم،؛ اب
 حزم ابن (ن.ك: 89خرف:ز)، 312ص ،15ج ،1415 ؛آلوســي،337ص ،6ج،1404ســيوطي،

سي، ؛53ص ،25ج ،1412 طبري، ؛55، ص1406،  ،1404 سيوطي، ؛90ص ،9ج ،1372 طبر
 طبرســي، ؛65ص ،1406 حزم، ابن؛ 106ص ،30ج ،1412 (طبري، ،22غاشــيه: )،24ص ،6ج

ـــيوطي،728ص ،10ج ،1372 تا  )343،ص6ج،1404 ؛ س با اينو...،  مدني و  كه در دوران 
صاد شركان  سلمانان، فرمان جهاد با م سيدن م سلامي و به قدرت ر  رشكل گيري حكومت ا

  شد و فرامين گذشته را نسخ كرد.
از آيات ياد شـــده ناظر به آيات قتال و جهاد  اما جمعي از مفســـران معتقدند بســـياري

ــليت و  هاآننبوده و احكام  ــتر اين آيات، تس ــياق بيش ــتند؛ بلكه س در جاي خود پا برجا هس
قُل «ســـوره جاثيه:  14 به خداوند اســـت؛ مانند آيه هاآندلداري نبي اكرم و واگذاري انتقام 

مَ اللهَِّ  للَِّّذِينَ ءَامَنُواْ يَـغْفِرُواْ للَِّذِينَ لاَ  َّ ــفح در دوران  كه همچون ديگر آيات» يَـرْجُونَ أَ عفو و ص
ــتور اخلاقي در برخورد با كفار مي ــد(مكه، ربطي به حكم قتال ندارد و يك دس خوئي، باش

  ).246، ص21ج،1374،شيرازي ؛ مكارم363-362ص تا،بي
صفح و گذشت در مقابل آزار مشركان را روشن  شاهد برعلامه معرفت، آيات   ترين 

صدر اسلام بهنسخ مشروط مي تند ويژه در مكهّ دستور يافداند كه طبق اين آيات، مسلمانان 
دارى كنند و صــبر و بردبارى از خود نشــان دهند؛ زيرا تا در مقابل آزار مشــركان خويشــتن

ض ضع  صورت مقابله به مثل، امكان نابودى آنان آنان در مكه در مو شتند و در  عف قرار دا
  رفت. مى
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صود از  ست مق شان معتقد ا م اللهّ «اي ّ سوره جاثيه، وقايع هولناك و كنايه  14در آيه » ا
سى از عقوبت ست و اينان كه بيم عقوبت الهى را ندارند، يعنى از خدا تر سخت الهى ا هاى 

نهند، هرگز مســتوجب گذشــت و رأفت اســلامى ا وقعى نمىعقوبت الهى ر ندارند و جانب
سلمانان بوده كه بايد  ضعف موضع م صرفاً به جهت  ستند؛ لذا دستور گذشت در اين آيه  ني

كردند؛ اما زماني كه جامعه اســلامى شــوكت و قدرت خود را يافت، اذن به قتال رعايت مى
شد:  نََّـهُمْ «صادر  ِ رهِِمْ لَ  ظلُِمُوا وَ إِنَّ اللهََّ عَلى أذُِنَ للَِّذِينَ يقُاتَـلُونَ  ستور 39؛ (حج:»قَدِيرٌ نَصــــْ )و د
) كه تمامى 5و توبه:  194) ( نيز آيات بقره:65(انفال:» حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ «مقابله آمد: 

  ). 266-265ص،1381هاى مدنى است (معرفت، اين آيات در سوره
 ؛ بلكه يكشــودميين نوع نســخ در حقيقت نســخ شــمرده نعلامه اشــاره مي كند كه ا

ستگي دارد. و تغيير حكم با  شرايط خاص خود ب ست كه هر يك به  سري احكام متعددي ا
؛ بلكه اين تغيير موضــوع اســت كه موجب تغيير حكم شــودميتغيير شــرايط نســخ شــمرده ن

يات، نشان دهنده ) ايشان مي گويد: اين قبيل آ103-102، ص1383گرديده است. (معرفت، 
شرايط متغير و تدريجي داشتند؛ لذا حكم بعدي ظاهرا حكم قبلي را  اين است كه مسلمانان 
نسخ مي كند و اين نسخ به اصطلاح تدريجي است كه ما اسم آن را نسخ مشروط گذاشتيم 

  )69، ص1383و در واقع نسخ نيست. (معرفت، 
  

  . آيات عدد رزمندگان3-1-2-2
ستور مىسوره مبارك 65آيه  سلمانان د شمن، ده ه انفال به م شگر د دهد كه حتى اگر ل

شد از مقابله با  هاآنبرابر  سبت را به دو برابر  هاآنبا سرباز نزنند، در حالى كه در آيه بعد، ن
رُونَ «تنزل داده است:  نكُمْ عِشــْ ابروُِنَ يَـغْلِبُواْ ص ــَأيَهُّا النَّبىُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ الْقِتَالِ  إِن يَكُن مِّ

نََّـهُمْ قـَوْمٌ لاَّ يَـفْقَهُون.  ِ نَ الــَّذِينَ كَفَرُواْ  ا مِّ ائْـَـةٌ يَـغْلِبُواْ ألَْفــً نكُم مــِّ ائَْـتَينِ وَ إِن يَكُن مِّ ُ امــِ لاْنَ خَفَّفَ اللهَّ
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ابِرَةٌ يَـغْ  ائَْةٌ صـــــــــَ نكُم مِّ عْفًا  فَإِن يَكُن مِّ نكُمْ ألَْفٌ لِبُواْ مِ عَنكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضـــــــــَ ائَْـتَينِ  وَ إِن يَكُن مِّ
ُ مَعَ الصَّ  ِِذْنِ اللهَِّ  وَ اللهَّ   )  66-65(انفال: » بريِنايَـغْلِبُواْ ألَْفَينْ 

سوخ  سيله آيه دوم من شده كه بعضى حكم آيه اول را به و سبب  اين اختلاف ظاهرى 
ك حكم مســـتحبّ و آيه دوم را بر يك ) و يا آيه اول را بر ي39ص،1406بدانند (ابن حزم، 

ـــران معتقدند:  )؛در برابر،29،ص 10ج،1412حكم واجب حمل كنند(طبري،  جمعى از مفس
ستى  س ضعف و  سلمانان گرفتار  هر يك از اين دو حكم مورد معينى دارد؛ به هنگامى كه م

سنجش افراد تازه هاآنشوند و در ميان  شند، مقياس  شده بوده با ساخته ن كار و ناآزموده و 
همان نسـبت دو برابر اسـت؛ ولى به هنگامى كه افراد سـاخته شـده و ورزيده و قوى الايمان 

  د. كنهمانند بسيارى از رزمندگان بدر بوده باشند، اين نسبت تا ده برابر ترقى مى
ــرائط متفاوت اين دو حكم مذكور در دو آيه، مربوط به دو گروبنابر ه مختلف و در ش

سخى در اينجا وجود ندارد و اگر مى ست و به اين ترتيب ن ضى از روايات تعا بير بينيم در بع
به نســخ شــده، بايد توجه داشــته باشــيم كه نســخ در لســان روايات مفهوم وســيعى دارد كه 

  )239-238ص،7ج،1374شود. (مكارم، تخصيص را هم شامل مى
فت در ا مه معر فت، علا ند(معر ــــد يات ش ـــخ در اين آ به نس ئل  قا يد خود  لتمه

ــالها بعد، پس از ابداع و طرح نســخ مشــروط و تدريجي، 301ص،2ج،1415 )؛ اما ايشــان س
عرفــت، م تنــد ( نوع نســـخ مشـــروط دانســـ ين آيــات را از  ؛ 267ص،1381نســـخ در ا

شر104-103ص،44ج،1383معرفت، ايط زماني )؛ به اين معنا كه حكم هر دو آيه مربوط به 
  گردد. و مكاني خويش است كه با بازگشت شرايط، حكم نيز باز مي

ست؛ هم شريع گرديده ا ست كه مرحله به مرحله ت سخ تدريجي ا سخ در آن، ن چنين ن
ستور اول  شته، از انجام د شان نفوذ ندا شايد عقيده ايماني چندان در اعماق سلمانان نوپا كه  م

شان ستي ن س ضعف و  سيدند و از خود  ستور تخفيف يافت و اين  تر دادند كه در آيه بعد د
فت و براي هميشــــه عبرت اســــت.  جام گر مان ان كه در آن ز ـــي بود  مايش نه آز ـــح ص
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ــيري، ــخ در اين ) همان479ص،2ج،1387(نص ــت، عبدالكريم خطيب هم نس طور كه گذش
لكريم اداند كه هر يك از احكام، بسته به شرايط خويش است.(عبدمي» نسأ«آيات را از نوع 

  )676-669ص،5و ج  127-125ص،1جتا،خطيب، بي
  
  كريم نسخ تمهيدي و مصاديق آن در قرآن. 3-2

ه هدف كنند كياد مي» تمهيدي«علامه معرفت از نوع ديگري از نسخ نيز با عنوان نسخ 
شه كن نمودن برخي عادات غلط جاهلي در يك فرايند تدريجي مي شارعآن، ري شد كه   با

ــنتمقدس براي  ــپسها، ابتدا حكمي هماهنگ با جامعه تجويزنســخ و ازاله اين س  كرده، س
) 71ص،1383ريزد. (معرفت، عقب نشيني كرده و بنيان اين عادت غلط در جامعه را فرو مي

نه براي رفع و  به منظور فراهم شـــدن زمي نه در جهت تثبيت؛ بلكه  يان اين حكم  در واقع ب
  برداشتن آن است. 

نسخ «پس از بيان اين نوع نسخ در مسئله نشوز زن، از اين نسخ به عنوان علامه معرفت 
ــيوه تدريجي در 158-150ص،1423برد (معرفت، نام مي» تدريجي ) كه عبارت اســت از ش

صوص نام151-150، ص1423نابودي عادات غلط جاهلي. (معرفت،  شان در خ گذاري ) اي
نسخ  سازي براياست؛ يعني زمينه "النسختمهيد "اسم اصلي آن «فرمايند: اين نوع نسخ مي

  )72،ص1383(معرفت، » گذاشتم.» النسخ التمهيدي«چيزي؛ اما نام آن را 
اين » تدريجيتِ«در مورد نسخ تمهيدي نيز مانند نسخ مشروط، توجه ابتدايي علامه در 

سخ بوده؛ همان سخ، طوركهنوع ن ست اين نوع ن شيوه تدريجي براي نابودي عادات «گفته ا
؛منتهي با اين قيد كه احكام در اين شــيوه تدريجي، مقدمات و تمهيداتي »اســتغلط جاهلي

ستند. در واقع مي سنت و عادت غلط ه سخ و رفع كامل  سخ در اينجا، ببراي ن ه توان گفت ن
  معني صدور حكم يا احكامي تدريجي است كه مقدمه و تمهيد نسخ باشند. 
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  . پيشينه نسخ تمهيدي3-2-1
شاهده نميدر  شواهد زيادي م سابقه اين مورد،  ضيح و  سخ در آيه تو شود؛ اما اگر ن

صدقه براي 13-12نجوي (مجادله:  ستور به دادن  سخ تمهيدي بدانيم؛ به اين معنا كه د ) را ن
كه مردم بي عادت غلط بوده  مه رفع اين  قد قت م يامبر، در حقي با پ بت  هت و صـــح ج

نشوند و اين دستوري امتحاني و براي رساندن پيامي ضرورت مزاحم اوقات شريف پيامبر بي
ـــفهاني را در اين خصـــوص آورد كه حكم در اين آيه را بوده، مي ـــلم اص توان نظر ابومس

ـــته كه با انتهاي غايت، حكم نيز  ـــاختن مؤمنان از منافقان دانس حكمي امتحاني براي جداس
  ) 496ص،29ج،1420پايان پذيرفته و اين از قبيل نسخ نيست. (فخر رازي، 

ستند، حكمت آن را امتحان و گرفتن اين  سخ آيه ه حتي برخي از افرادي كه قائل به ن
 قدر پيامبر شــد. (مكارم،اند كه بي ضــرورت و جهت نبايد مزاحم اوقات گرانپيام دانســته

ـــخ تمهيدي، مي )452ص،23، ج1374 تأثير همچنين نس ـــأله  با مس تواند ارتباط تنگاتنگي 
سوم و ناپذيري قر شد؛ به  اين بيان كه چگونه قرآن، عادات و ر شته با آن از فرهنگ زمانه دا

ــلامي را پايه ــلاح و يا تكميل نمود و جامعه مترقي اس ذاري گفرهنگ جاهلي را انكار يا اص
  كرد. 

  
  . مصاديق نسخ تمهيدي3-2-2
  . نافرماني و نشوز زن3-2-2-1

است:  اند، آيه نشوزتمهيدي ياد كرده االله معرفت براي نسخاز جمله مصاديقي كه آيت
هُمْ عَلىَ « ُ بَـعْضــَ لَ اللهَّ اءِ بمِاَ فَضــَّ لِحَتُ بَـعْضٍ وَ بمَِ  الرّجَِالُ قـَوَّامُونَ عَلىَ النِّســَ ا أنَفَقُواْ مِنْ أمَْوَالهِِمْ  فَالصــَّ

افُونَ  تىِ تخـــَ ا حَفِظَ اللهَُّ  وَ الاَّ بِ بمـــَِ اتٌ للِّْغَيـــْ افِظـــَ اتٌ حـــَ ـــَ انتِ وزَهُنَّ قـــَ  فَعِظوُهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فىِ نُشــــــــــــــُ
  )34(نساء: » اً الْمَضَاجِعِ وَ اضْربِوُهُنَّ  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَتَـبْغُواْ عَلَيهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهََّ كاَنَ عَلِيًّا كَبِير 

 نند وكقسمت دوم اين آيه، درباره زنان متخلفي است كه از وظائف خود سرپيچي مي
به معني عصيان و استكبار از اطاعت و » نشوز«شود. ديده مي هاآنهاي ناسازگاري در نشانه
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اين است كه علائم آن به تدريج پيدا شود. مردان » خوف نشوز«ناسازگاري است و مراد از 
هايي دارند كه با توجه به ســياق، بايد مرحله به مرحله انجام گونه زنان مســئوليتدر برابر اين

  ) 345ص،4ج،1417د و به ترتيب باشد. (طباطبايي، گير
ها، موعظه و نصـــيحت اســـت؛ مرحله دوم، دوري از گونه زنمرحله اول در مورد اين

و زدن آنهاست. مفسران » ضرب«در بستر و به اصطلاح قهر كردن است و مرحله سوم،  هاآن
سلامي، منظور ا صول ا ساس روايات و كتب فقهي و ا سازگار در معتقدند بر ا ز زدن زنان نا

؛ 44ص،5ج،1412؛ طبري، 137ص،1ج،1367اينجــا، زدن غير مبرحّ و بــدون درد (قمي، 
)، ملايم و خفيف است كه موجب 25ص،3ج،1415؛ آلوسي، 150ص،3ج،1405جصاص، 

؛ آلوســـي، 507،ص1ج،1407شـــكســـتگي و جراحت و كبودي بدن نشـــود. (زمخشـــري، 
  )343ص،3ج،1374؛ مكارم، 398ص،3جش،1368قمي مشهدي،  ؛25ص،3ج،1415

ــاقردر رو ـــي، ايــات از امــام ب ـــواك مراد بوده (طبرس ــا مس (ع) آمــده كــه زدن ب
شدن 69ص،3ج،1372 ست؛ همانند زدن كودكان براي ادب  . هاآن) و منظور زدن تأديبي ا

  )783ص،3جتا،(خطيب، بي
خويش، مفصـــل به اين مســـئله پرداخته و » ردودشـــبهات و «علامه معرفت در كتاب 

سلام به زن ميمي ساني كه اين آيه را نوعي اهانت ا شريفهفرمايد برعكس ك در  دانند، آيه 
  ) 150-149ص،1423مقام بالا بردن ارزش زنان و كرامت آنهاست. (معرفت، 

ست تعبير  شان معتقد ا سؤال پيرامو» ضرب«اي شريفه، براي  از نبي  ن آنو زدن در آيه 
شده است  سيره ايشان و اهل بيت مطهرشان به خوبي تفسير  اكرم (ص) بوده كه در لسان و 

  :كه بر اين اساس
اين زدن، بايد آرام و بدون درد باشد كه زدن اين چنيني در حقيقت زدن نيست؛  ؛اولاً

ــيله ــده كه با وس ــت؛ لذا مقيد ش ــت اس ــح با ظرافت دس  اي همچون چوب و... كهبلكه مس
شان رواياتي چند در  شد. اي سواكي كه متعارف بوده با شد، بلكه با چوب م ست نبا دردآور ا
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صحابه نقل مي» ضرب«خصوص تفسير  نظور كند كه مدر اين آيه از نبي اكرم و ائمه (ع) و 
سته» ضرب«از  اند كه غير مبرحّ، ملايم، بدون درد، بدون تغيير رنگ در پوست، را زدني دان

ــواك،  ــيقه قرار دادن با چوب مس ــيله در مض از لحاظ انفاقي  هاآنبه منظور تأديب و به وس
  ).152-151ص،1423اشد (معرفت، ب

در سيره و سنت نبي اكرم و اهل بيت مطهرشان، از زدن زنان نهي و بر ممنوعيت  ؛ثانياً
-152ص،1423ه است (معرفت،آن تأكيد شده و متخلف از اين نهي از شرار امت دانسته شد

153.(  
ثاً ـــيه ؛ثال ـــأن و ارزش زنان و كرامت توص با  هاآنهاي مؤكدي بر حفظ ش و رفتار 

شاره  هاآنعطوفت و مهرباني و ملايم با  سپس به روايات فراواني در اين زمينه ا ست،  شده ا
  )156-153ص،1423كنند. (معرفت، مي

سد: علامه معرفت پس از بيان اين مقدمات در پايان مي زدن زنان ممنوع ضرب و «نوي
شد و بهتر است كه تأديبي از طريق تنگ گرفتن بر  شدت با ست، مگر آرام و بدون درد و  ا

در انفاق باشد، نه زدن با دست و عصا و بهتر از آن، اين است كه به اقتداء از نبي خدا  هاآن
ه، آي اطلاق ظاهر«كه و نتيجه اين» و ائمه معصـــومين، به طور كل، زدن زنان را ترك نمايد

شأن و كرامت زن و منع از زدن  سفارشات اكيد بر حفظ  نسخ تمهيدي است كه ناسخ آن، 
شود. بنابراين اخذ به اطلاق ظاهر  ضرب محسوب ن اوست به هر نحوي كه باشد؛ مگر آنكه 
آيه، اخذ به ظاهر منســوخ اســت كه مخالف صــريح منع رســول خدا و ائمه معصــومين و 

  )158 -157ص،1423ت، (معرف». سفارشات اكيد آنهاست
اين ترخيص ضـــرب زماني آمد كه زدن زن «گويد: علامه معرفت در جاي ديگر مي

ـــلام  ـــع مبارزه كند، اين آيه نازل مي ازآنجاكهيك امر متداولي بود. اس خواهد با اين وض
شوند؛ زيرا تا به حال مجوز شرعي براي زدن زنانشان نداشتند. شود، اما مردها گستاخ ميمي
فرمايند: هيچ كس حق رســند، پيامبر ميها براي اعتراض خدمت رســول اكرم (ص) ميزن
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ـــد و نه اثري بگذارد و  ـــت كه زدن نه دردآور باش ندارد زنش را بزند و معناي آيه اين اس
. اين شد »از ما نيست كسي كه به زنش تعدي كند«و فرمود: » خَيرکُُم خَيرکُم لنِِسائهِ«فرمودند: 

ي نســخِ يك عادت غلط ســاززمينهكه مردها تأويل واقعي آيه را فهميدند؛ لذا اين آيه براي 
  گويند.مي» تمهيدي«جهت بدان نسخ به همين ) و 72-71ص،1383(معرفت، » لي آمدجاه

تبغُوا فإن أَطَعنَکم فلا«فرمايد: ميعلامه معرفت معتقد اســـت بر اســـاس آيه شـــريفه كه 
شود همه اين كارها مقدمه اطاعت است و ضربي كه پيامبر بيان كرد، معلوم مي» عليهنَّ سبيلاً 

مي كند؛ زيرا اگر ضرب ايلاضرب توهيني است، نه ايلامي و زن را به بازگشت تحريك مي
نيد و اگر مؤثر نبود عتاب ك فرمايد: موعظه كنيدشود. آيه ميباشد، موجب ازدياد نفرت مي

شوند، نمي صلاح  شكنجه كنيد! لذا اين آيه آمد تا مردم از معناي و به قهر بگيريد تا ا گويد 
ضربي را تجويز ميضرب بپرسند و زمينه ند كاي باشد براي حذف يك عادت زشت؛ زيرا 

ست (معرفت،  ضرب ني شريع آن، براي رفع ت72ص،1383كه در واقع  دريجي ) و در واقع ت
  ) 492، ص 2ج،1387آن است. (نصيري، 

  
  . آزادي تدريجي بردگان3-2-2-2

كه از از جمله مواردي است كه اسلام به ظاهر، آن را امضا كرد؛ در حالي» داريبرده«
ـــلام  ـــنت غلط بود. اس همان ابتدا در پي فراهم كردن تمهيدات و مقدماتي براي رفع اين س

گان در جامعه آن روز، بيشتر از تعداد افراد آزاده بود و شيوه زماني ظهور كرد كه تعداد برد
  هاي جامعه آن روز در جريان بود.داري مانند خون در رگبرده

ـــنت غلط به يكباره اقدام مي ـــلام در رفع و الغاء اين س كرد، نتايج و آثار لذا اگر اس
سلام كه تنها راه درآمدشان، ها برده عليه اداشت، از جمله قيام ميليونباري به همراه ميزيان

از طريق مالكشــان بود، يا قيام مالكان و برده داران عليه اســلام، به جهت اينكه منافع خود را 
صاد جامعه آن روز با حذف خريد و در خطر مي ستون فقرات اقت شدن  سته  شك ديدند، يا 
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ـــاماني از  يكباره داشـــت و همچنين جداشـــدنهاي فراواني به دنبال ميفروش برده كه نابس
ها بدان عادت داشــتند، برايشــان ســخت و مشــكل بود و احتمال مخالفت زندگي كه انســان

بود؛ در نتيجه اســـلام براي علاج اين بيماري مزمن تاريخي، شـــيوه با اســـلام زياد مي هاآن
  )45-44ص،1393تدريجي در پيش گرفت. (زلمي،

ويد گدانسته و مي» نسخ تمهيدي«رز داري در اسلام را نمونه باعلامه معرفت، الغاء بره
يك روش  صـــورتبهاســـلام در حالي ظهور كرد كه برده داري بر جامعه تحميل شـــده و 

ـــان  ـــادي و اجتماعي درآمده بود و بدون مقدمات، امكان الغاء و ابطال آن نبود. ايش اقتص
ستاد؛ اما نه مي سلام در مقابل اين انحراف اي  صورتهبصريح علني، بلكه  صورتبهگويد ا

ـــت 174ص،1423تدريجي و مقدماتي اين امر تحقق يافت (معرفت،  ) و مراحل ذيل را پش
  سر گذاشت:

  
  داريهاي بردهمرحله اول: خشكاندن ريشه

ـــه عامل جنگ، غارتعلامه معرفت ريشـــه ـــارت معرفهاي بردگي را س ي گري و اس
و  "اســـارت"ها را به جز لام اين شـــيوهاســـ«گويد: مي) و 175، ص1423كند (معرفت، مي

ــلام  ــد اس ــامل مردان ض ــمنان در ميدان جنگ، ممنوع كرد كه فقط ش ــلط بر دش حالت تس
ـــود و زنان و كودكان و پيران از آن خارجند و اين بدان جهت بود كه طرف را زندمي ه ش

   )73ص،1383دستگيركنند. (معرفت،
ــرايط آن روز به گونه ــراي جنگي وجود كان رفع يكاي بود كه اماز طرفي ش باره اس

نداشــت؛ لذا اســلام به آزاد كردن اســيران، بدون عوض و چشــم داشــت و يا با عوض و 
واْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ الرّقَِابِ حَتىَّ إِذَا أثَْخَ «اي فرمان داد: مبادله صورتبه نتُمُوهُمْ فَشُدُّ

قَ فَإِمَّا مَنَّ    )4(محمد: » ...تَضَعَ الحرَْبُ أَوْزاَرَهَا ا بَـعْدُ وَ إِمَّا فِدَاءً حَتىَ الْوََ
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سخني از بردگي و اسلام  شمرده،  حتي در همين مورد جنگي كه برده گرفتن را مجاز 
قانوني ثابت دربيايد؛ بلكه قرآن مي خواهد در آينده  صــورتبهبرده گيري اســيران ندارد تا 
فتار با اسيران را تنها در چهارچوب اين دو قانون (آزادسازي بدون دور يا نزديك، بشريت ر

ـــلمانان نيز به برده  داري تنها به عنوان پذيرش قانونفديه و يا با فديه) منحصـــر نمايد و مس
قهري و گريز ناپذير تن دهند، نه به عنوان يكي از قوانين اســـاســـي اســـلام. علامه معرفت، 

ــت؛ دگامي جلوتر نهاده و اظهار مي ــه، تبعيت نكرده اس ــلام از اين قانون براي هميش ارد، اس
ـــاس امنيت كند، برده ـــان حتيها را بدون فديه آزاد ميبلكه هرگاه احس  كند. به اعتقاد ايش

-184ص ،1423يك مورد وجود ندارد كه اسلام اسيران را به بردگي گرفته باشد. (معرفت،
186(  

  
  هاسانمرحله دوم: تكريم، احترام و برابري ان

ــاوي و برابر قرار داد و فرمود:  ــانها را مس ــيت داد و همه انس ــخص ــان ش ــلام، به انس اس
ضُكم مِن بعَضٍ« ساء: » بع سان25(ن سانيت و بي ) كه به حقيقت برابري همه ان شئون ان ها در 

فاوت خدا اشــــاره دارد. (فخر رازي، ارزش بودن ت ظاهري نزد  ؛ 49ص،10ج،1420هاي 
  ) 277،ص4،ج1417طباطبايي، 

يار برتري را تقوي اعلام نمود (حجرات:  ها ملاك ومع ـــلام، تن مه 13اس )؛ يعني ه
سان ست، بر ديگران جز ان صالتش از خاك ا ها برادرهم و ازيك پدر و مادرند و كسي كه ا

ــان مي ــلام هم در قول و گفتار و هم در به تقوا برتري ندارد. علامه معرفت خاطر نش كند اس
سخن فرمود: عنوان برده، از بردگان ميدان عمل، برتري  و بردگي را ممنوع نمود؛ در قول و 

ــــود (ابــن اثــيــر جــزري،  ــــتــه ش ــانــجــي، ؛ ا411و170ص،3ج،1367بــرداش حــمــدي مــي
  )408ص،3ج،1419
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جْنَ فـَتَيانِ «در آيه:  كريم طور كه قرآنهمان ) از دو غلام، 36(يوسف: » وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّ
 پيامبر اكرم در روز فتح مكه، افتخارات جاهلي و شــرافت كند،(فتيان) ميتعبير به دو جوان 

شقاوتمند تقسيم نمود. در ميدان عمل  سعادتمند و  نسبي را از بين برد و مردم را به دو دسته 
سمي و  هاآنبه  صب ر صدي بردگان در منا سانهاي آزاد داد، مانند جواز ت حقوقي برابر با ان

ـــمي، هم ـــت، چون جواز غير رس ـــلام اس اقتداء نماز به بردگان كه برترين اعمال عبادي اس
با  غذايي  ندهي جنگ، ازدواج، هم  ) 182-176ص،1423و... . (ر.ك: معرفت،  هاآنفرما

ـــيره نبي اكرم و ائمه اطهار (ع) وجود دارد كه بيان و  گر تكريم بردگانموارد فراواني در س
  )182-177ص،1423احترام به آنهاست. (معرفت، 

  
  كارهايي براي آزادي بردگانمرحله سوم: ارائه راه

مل بردگان قرار داد. (معرفت،  كا له آزادي  ـــي بت را وس ـــيوه عتق و كتا ـــلام، ش اس
لِمْتُمْ فيهِمْ وَ الَّذينَ يَـبْتَغُونَ الْكِتابَ ممَِّا مَلَكَتْ أيمَْانُكُمْ فَكاتبُِوهُمْ إِنْ عَ «فرمايد: ) مي182ص،1423
كُمْ  خَيرْاً وَ  ـــنهاد 33(نور: ...» آتوُهُمْ مِنْ مــالِ اللهَِّ الــَّذي آ مالك خود پيش به  ) يعني اگر برده 

اد اقساط به او بپردازد و آز صورتبهمكاتبه دهد، به اينكه بهاي خود را از راه كسب و كار 
صلاحيت و توانايي  صورت  شنهاد او را بپذير هاآنشود، مالك در  د براي انجام اين كار، پي

) و به بيت المال و خزانه دولت 113ص،15ج،1417؛ طباطبايي، 346ص،9ج،1415(آلوسي،
  ) 467ص،14ج،1374دستور داد كه به چنين بردگاني مساعدت مالي نمايند. (مكارم،

يابند و هم روشــن اســت كه با اين طرح، هم بســيارى از بردگان آزادى خود را باز مى
ستقل  ستند پيدا توانايى زندگى م ساط ه را در اين مدت كه ملزم به كار كردن و پرداخت اق

صاحبان مى ضرر و زيان نمى هاآنكنند و هم  افتند و عكس العمل منفى به زيان بردگان به 
  ). 468ص،14ج،1374نشان نخواهند داد (مكارم،



 االله معرفتمعناشناسي نسخ تدريجي، مشروط و تمهيدي از منظر آيت   132

ــى برده خود را آزاد كند و آن برده پس» ولاء عتق«نيز قانون    رگ از م يعنى اگر كس
هيچ گونه خويشـــاوند نســـبى و ســـببى از خود به يادگار نگذارد، اموال او به آزاد كننده او 

رســـد كه اين خود يك نوع تشـــويق و پاداش براى آزاد كردن بردگان اســـت (مكارم، مي
  ).288ص،3ج،1374

ـــياري از گناهان قرار گرفت، از جمله كفاره ظهار  همچنين آزادي بردگان، كفاره بس
) حتي كفاره بدرفتاري با 89)، كفاره قســم دروغ يا عمل نكردن به قســم (مائده: 3مجادله: (

ــد. علاوه بر اين ــازي بردهبرده نيز، آزادي آن قرار داده ش ــلام بر آزاد س ــويق و ها اس ها تش
ساني را كه به چنين امر مهمي روي نمي سرزنش ميترغيب كرده و ك كند: آورند، توبيخ و 

ةفَلاَاقـْتَحَ « ةُ فـــَكُّ رَقـَبـــَ ا الْعَقَبـــَ ا أدَْرَئـــكَ مـــَ ةَ وَ مـــَ لد: » مَ الْعَقَبـــَ ) 55-52،ص1393) (زلمي،13-11(ب
ـــيوه تدريجي بود كه به آزادي مطلق  ـــلام براي آزادي بردگان، ش  هانآبنابراين برنامه اس

  )383ص،3ج،1374انجاميد. (مكارم،
  

  گيريهيجنت
از فرمايشات علامه معرفت در تعريف نسخ مشروط و تمهيدي و نيز با بررسي مصاديق 

  :آيد كهبه دست مي هاآنقرآني 
ـــابق«عبارت اســـت از  »نســـخ تدريجي« يير ؛ كه اگر تغ»رفع و تغيير تدريجي حكم س

شود،  شرايط  شرايط باشد و لحاظ برگشت و اعاده حكم با برگشت  تدريجي حكم با تغيير 
؛ و اگر تغيير تدريجي حكم با لحاظ مقدمات و تمهيداتي براي رفع آن باشد، »شروطنسخ م«
  شود. ناميده مي» نسخ تمهيدي«

ضاً مرزبندي ميان  شده و بع شروط و تمهيدي  سخ م شتراك ن بنابراين آنچه كه باعث ا
شتراك  هاآن شكل كرده، ا ست؛ هرچند به در تدرج و مرحله هاآنرا دچار م اي بودن آنها
  شود.هاي مختلف، اين نسخ به مشروط و تمهيدي تبديل و تقسيم ميحاظ و جهتل
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سخ تدريجي  سخ تمهيدي، از نوع ن شروط و ن سخ م صاديق ن به عبارت ديگر، تمامي م
سابق با  شد و بازگشت حكم  شرايط با سبب تغيير  ستند؛ ولي اگر تغيير تدريجي حكم به  ه

س شروط ا سخ م شود، ن سابق لحاظ  شرايط  صفح و قتال يا آيات بازگشت  ت، مانند آيات 
به ســبب تغيير شــرايط اســت و با برگشــت شــرايط  هاآنعدد رزمندگان كه تغيير حكم در 

شده  صادر  ست؛ ولي اگر در تغيير تدريجي حكم، احكام  سابق، حكم هم قابل بازگشت ا
نگام ه مقدمات و تمهيداتي براي رفع كامل آن باشد، نسخ تمهيدي است، مانند زدن زنان در

نشـــوز كه حكمي اســـت مقدماتي براي رفع كامل آن، يا نســـخ برده داري كه مراحل آن، 
  مقدماتي براي الغاء و رفع كامل آن هستند.

ـــت  ـــواهد در تثبيت ديدگاه علامه معرفت، در برداش با اين نتايج متكّي بر براهين و ش
يجي، ه نســخ تدركه ســ» نســخ مشــروط از منظر اســتاد معرفت«برخي پژوهشــگران در تبيين 

  .تاند؛ جاي تأملّ جدي اسرجاع دادهتمهيدي و مشروط را به يك معنا ا
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